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 مقدمه 
هفت تصوير ، . البته ششبيان نموديمرا آن گانه تصويرهاي ده يا يازده بحث گذشته ما در باب وجوب تخييري بود و    
از آن عبور نموديم. بيش از ده  لاجمارا نيز به اشاره و تصوير چهار ، مورد بررسي قرار داديم و سه بطور مبسوطرا 

 ل دفاع است. و گفتيم كه قاب كردهتصوير وجود داشت كه ملاحظه نموديد و ما همان تصوير وجوب مردد را قبول 

 مسئله تخيير بين أقل و أكثر: 
از آنجا كه  اند ورا مطرح نمودهال و بحث ديگري مطرح است كه همه بزرگان نيز آن ؤس، ذيل بحث وجوب تخييري

يا  ؟كثر معقول استأقل و أمسئله اين است كه آيا تخيير بين . باشدمصاديقي نيز در فقه پيدا نموده، داراي اهميت مي
تواند از اين قبيل به شمار بيايد. يا مي و بودهشرع وجود دارد كه از اين قبيل مواردي در  باشد؟نمي معقولخير، اينكه 

بين قصر و تمام و ، اماكن اربعه درنماز  و سه تسبيح يابين يك ، و چهارم نماز ومل تخيير در ركعت سمواردي مث
. ظاهر بعضي از اين مواردي كه در فقه و باشددر آن بين أقل وأاكثر مخير مياز اين قبيل كه شخص ديگري ي جاها

 تخيير بين اقل و اكثر است. ، ستاروايات آمده 

 اقسام موارد تخيير در ظواهر و قواعد شرعي:

 :قسم اول
تخيير بين ، مانند خيير بين المتباينين يا متبايناتتاز موارد تخييري كه در قواعد و ظواهر شرعيه ذكر شده است يكي، 

و صوم و اطعام در كفارات. اينها تخيير بين يا تخيير بين عتق  يا تخيير بين جهر و اخفات.. جمعهنماز ظهر و نماز 
 روشن هست و هيچ مشكلي وجود ندارد.البته المتباينات است و 
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 قسم ثاني:
وقت آنسه مثالي كه عرض كردم. ، اقل و اكثر است. از قبيل همين دودوم از تخييرهاي شرعي، تخيير بين  قسماما 

. به معناي اينكه هر دو نوع تخيير بين المتباينين و تخيير بين أقل و هر دو قسم را داريم، در ظاهر اوليه خطابات شرعي
 ت.ها با آن تصويرهايي كه گفتيم بحثي نيسبين متباينجواز تخيير در  أاكثر را داريم.

 ؟خيراست يا  و معقول جايزتخيير بين اقل و اكثر آيا 
 تواننيز مي ر جايز بود آنگاه اين ظواهر را اگ باشد؟نميببينيم كه جايز است يا جايز  بايدرا بين اقل و اكثر تخيير اما     

حال اين ظواهر نمود. به اين معني گاه بايد فكري بهير بين اقل و اكثر جايز نبود، آنتخي، ولي اگر به لحاظ عقلي ؛پذيرفت
و رفع اشكال كرد. اين بحث  در نظر گرفتهآن  مل ديگري نمود و وجوهي برايأيا تو حمل بر خلاف ظاهر كرد كه يا 

خواهيم بگوييم كه در خصوص اين ؟ ميخير يا استمعقول بحث وجوب تخييري  هم بعد فراغ از اين است كه آيا اصلاً
اين است كه حتي اگر  نيزجهت اشكال بحث  و به قوليال ؤست يا خير؟ اين مقدمه بحث است. سامعقول  قسم دوم آيا

نيز آن شود وجوب تخييري را پذيرفت. علتش يري را در بحث قبل بپذيريم، در خصوص اقل و اكثر نميما وجوب تخي
ق خطاب و وقت اگر آن اقل متعلَّآن شود.ابتدا اقل و سپس اكثر محقق مياست كه اقل در ضمن اكثر وجود دارد. هميشه 

توانيم بگوييم كه اش را نميو ديگر آن اضافهآن حاصل شده است با   ، وقتي كه محقق شد آنگاه آن غرضباشدوجوب 
يست تومان به نحو تخيير بين دادن ده و يا بو  به آقايي بدهاست كه شما بگوييد كه وجهي اين مانند آن واجب است. 

براي اينكه يا ده تومن واجب است و يا بيست تومن. ده تومن ؛ در اينجا وجوب تخييري معقول نيست مخيري.وجوبي، 
شود ضمن اكثر و اگر اقل متعلق وجوب و خطاب بود، به مجرد شما دادي تمام شد ديگر. هميشه اقل محقق ميرا كه 

خلاف همتعلق خطاب و وجوب قرار گيرد. بتواند شود و ديگر آن اكثر اصلا نميوصول و حصول آن، تكليف ساقط مي
كه يا اقل را بياور و يا اكثر را، اقل را در هر گوييم وقتي مي؛ اما آورد و يا آن راآنجا كه متباين بود و بايد يا اين را مي

ماند و لذا اكثر اگر هم امري نمي باقي شود و جايي براي اكثرتكليف ساقط مينمود،  تيانإو همين كه  حال بايد بياورد
هارم بياوري و يا بگويد واجب است كه يك تسبيح در ركعت سوم و چمانند آنكه شود. داشته باشد امرش استحبابي مي

طرف  اكبر از زبانش در همان دفعه اول خارج شد يكي ازهمان وقتي كه االله، اگر يكي طرف خطاب است حالسه تا. 
و اگر چنانچه خطابي داشته  ستاتوانيم بگوييم كه واجب نمي را و لذا باقي تكليفي ندارد، وجوب محقق شده و ديگر

 معقول نيست. در اينجا وجوب تخييري و ايد آن را حمل بر استحباب نماييم. ، بباشد
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 قول عدم جواز تخيير در اقل و اكثر:بررسي 
شود و ديگر آيد و به مجرد وقوع تكليف ساقط ميبراي اينكه اقل هميشه اول مي؛ اين يك بيان است كه معقول نيست   

تواند متعلق ، در واقع نميگيردخواهد متعلق وجوب قرار اكثر كه مي، يگركند. به تعبير دهيچوقت اكثر وجوب پيدا نمي
، بخواهد خطاب وجوبي را دريافت كندو اگر  شودتكليف ساقط مي ، براي اينكه به مجرد وجوب اقل گيرد؛وجوب قرار 

ديديد كه  لذا هر  جا؛ معقول نيست و ربايد فرضي را بكنيم كه هنوز خطاب هست و تكليف ساقط نشده است، اين ميسَّ
 آن اكثر،  اكثر اين است كهحدو  بودهواجب ، ر واقع معنايش اين است كه آن اقلظاهر كلام يك اقل و اكثر است، د
ال ؤگويند. اين طرح سطور ميهمين . كما اينكه در همين تسبيحات هم غالباًباشدميرجحاني است و از باب استحباب 

؛ متباينات آن امر قابل تصور است در ،كه البته بايد پذيرفت؛ را بپذيريد وجوب تخييرياگر شما اصل است و اينكه حتي 
مستحب ، بايد گفت كه اقل واجب است و اكثرقابل تصور نيست. در همه اين موارد ، دناما در اطرافي كه اقل و اكثر باش

 .است. اين تصرف را بايد در كلام و خطاب انجام دهيم

 جواز تخيير بين اقل و اكثر: اقوال در جواز يا عدم

 اول: مطلقاً جايز نيست. قول 
 ثاني: مطلقاً جايز است. قول
 ثالث: تفصيل بين آنجا كه دفعتاً حاصل شود و آنجا كه تدريجاً صورت پذيرد. قول

( نظريه اول رابع: تفصيل بين جايي كه اقل لابشرط است و آنجا كه اقل بشرط لا است.قول 
 صاحب كفايه)

آن را نظر چهارمي توانيم مي، لاتي نيز در آن استمّ أرا هم در نظر بگيريم ولو اينكه تكلام صاحب كفايه  بخواهيماگر    
، با آنجايي كه اينطور نباشد، ون تفصيل بين آنجايي كه اقل لابشرط باشد يا بشرط لاچ در اين مسئله قلمداد كنيم. 

يعني آنجا كه اقل ؛ ولي در طرف دوم؛ يز نيست تخيير بين اقل و اكثرجا، كه اقل لابشرط است در فرض اول. وجود دارد
 توان طرح نمود.ال و احتمالاتي است كه در پاسخ ميؤآنجا قابل تصور و معقول است. اين طرح س، بشرط لا است
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 جمع بين قول سوم و چهارم.( نظريه دوم صاحب كفايه): :خامس قول
سي ممكن همينطور است. يعني ك نيز، در مورد خود صاحب كفايه و بين قول سه و چهار نيز ممكن است جمع البته   

جايز آنها، غير در جايز است و ، در هر دو آنها و هم آنجا كه بشرط لا استهم آنجايي كه دفعي است ، است بگويد
 صاحب كفايه از همين قسم است.نظر  نيست. جمع بين تفصيل سه و چهار هم ممكن است كه انجام شود. كما اينكه

 ( نظريه دوم صاحب كفايه):خامسبررسي قول 
يعني  ؛استنيز، در واقع همين نظريه صاحب كفايه است كه اين احتمال پنجم نماييم، ميآنچه را كه ما در ابتدا مطرح    

جمع تخيير بين اقل و اكثر : فرمايندجمع بين تفصيلي كه در احتمال چهارم و پنجم آمده است. مرحوم صاحب كفايه مي
در دو جا و با دو تصوير جايز است و در غير اين دو مورد جايز نيست. اين دو تصوير ايشان به اين شكل است كه يك 

، آنجا است كه آن اقل و اكثر، ابتداي كلام ايشان هم قرار گرفتهقسم از مواردي كه تخيير بين اقل و اكثر جايز است و در 
تخيير بين اقل و اكثر جايز فرمايند كه در اينجا، ميحاصل شود.  ده داشته باشند و آن اكثر هم دفعتاًماهيت محدَّ هر دو،
 است. 

بين كشيدن حال شما ، خطي بكش: گويدو ميمولي مصلحتي را ديده  چنانچهاين است كه  اندآوردهمثالي را هم كه    
براي اينكه مفروض اين است كه اگر خط در اين فرض جايز است؛ فرمايد ري. ايشان ميمخيّخط پنج و يا شش سانتي، 

هر دو اين ، مدكند و اگر هم خط پنج سانتي محقق نشد و خط شش سانتي آپنج سانتي آمد آن غرض را حاصل مي
ل ا محصّهكند. اين يك جهت است كه اين اولي و دومي هر كدام به تمامِاين غرض را حاصل ميو تمامه دارد هبرا خط 

ل آن غرض است. مثالي نيست. همه اين اكثر محصّ ،ي كه در ضمنش است. اگر اكثر آمد ديگر آن اقلّ هستند آن غرض
فرمايند كه اين مي، يا بود و نشد كه ميت را دفن نمودميت در در اگر دانيد كهزنند اين است كه ( ميكه جناب مكارم مي

طوري كه همين نيز در عمق اين معني كه دفنش در رفتن به عمق آب دريا است.؛ به يت بايد فرستاده شود به عمق دريام
) اين ميت زنش زياد شود و به عمق دريا برودگويند كه بايد چيزي به او ببندند كه واينجا ميدر آيد. رود و به رو مينمي

بيست كيلويي نباشد؛ بلكه سي  هوزنبيست كيلويي پايين برده شود و هم ممكن است كه  هممكن است كه هم بتواند با وزن
هم اينجا چون  بفرستي و واقعاً  ييبفرستي يا با چهل كيلو يييست كيلواينجا شما مخيري كه با بو يا چهل كيلويي باشد. 

 فرستد به عمق رفتن اينجاآن وقتي كه با يك وزنه سي كيلويي اين جنازه را به عمق دريا مي، شودمحقق مي دفعتاً
ند: فرمايمي. شودهم دارد حاصل مي بلكه اين مستند به كل اين است و دفعتاً؛ مستند به بيست كيلويي ضمني نيست

اجمال هبفلسفي وجود دارد كه  يالبته در خط بحث. قايل شويم. در خط هم همينطور استبين اقل و اكثر تخيير شود مي
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غير از خط ده سانتي است و ماهيت خط پنج  سانتي ماهيتاً اين خط پنج ،گويندوقت است كه ميكنم. يكعرض مي
خط پنج سانتي ، رودشود كه قطع شود و مادامي كه اين خط قطع نشده است و دارد جلو ميسانتي در وقتي حاصل مي

 كند مگر اينكهر و ثبات پيدا نميتي تقرّماهيّهيچ در بحث حركت در فلسفه گفته شده است كه مطلب، نداريم. اين 
نخواهد همه بالقوه است و بالفعل ، رهت هاي متصوّا مادامي كه اين حركت ادامه دارد اين ماهيّقطع شود و الّآن حركت 

 ، برد فرض اين است كه خط قطع نشده است و لذا تحقق خط ده سانتيوقتي كه قلم را دارد جلو ميحال در اينجا، . بود
پنج سانتي محقق  گفت كه در اينجا، تواننميمادامي كه اين قلم توقف نكند، است.  دفعتاً ،شودده سانت قطع مي سر كه
در اين بحث فلسفي نيفتيم مثال  . حال براي اينكهاين هم از قبيل دفعي استبه خاطر همين مسئله فلسفي، لذا  وه شد

محقق  آب. خوب اينها دفعتاً فرستند پايينهمان ميتي كه با وزنه بيست و يا سي كيلويي او را مي به، استشده  زده 
تدريجي حاصل شد نه! خط ده ، ني كسي نگويد كه اين خط ده سانتيع؛ يداردوجود نكته فلسفي ، شود. در بحث خطمي

براي ؛ محقق نشده است شود. خط پنج سانتي قبل اينوقت كه اين قلم متوقف آنما كي؟ ا، شودحاصل مي سانتي دفعتاً
د. در حركت عرض و ياز داشت كه اين توقف هم حاصل نشقلم در آن نقطه پنج سانتي ناينكه پنج سانتي به توقف 

شود مگر اين كه جوهر و اينها و حركت جوهري گفته شده است كه وجود مادامي كه در مسير حركت است بالفعل نمي
انواع بالقوه است.  اين، يا عرضي متصور استو جوهري  يك حركت وجوديِولذا اين انواعي كه در مسير  متوقف شود

بدايه و در علامه كه در مباحث قوه و فعل در اسفار آمده است و البته از آن مباحث شيرين و جالب است بحث حركت 
لسفي نياز به بحث ف ،كه دفعي است عنوان كنيم خواسته باشيماند. حال براي اينكه هم به اشاره از آن عبور كردهنهايه 

چه با وزنه بيست كيلويي و چه سي كيلويي، با هر مثال خوبي است كه ، همان مثال وزنه، نداريم و الا براي دفعي بود
. در مثالي شودحاصل مي دو،با جميع آن  و هم يكي از آن دو هم با  ،غرض كدام از اين دو، ميت به عمق دريا رفته و

. تي بايد دفن شودكش ي است كه در درياست و تكليف است كه آن چند ماه، ييكشتي قاره پيماديگر، فرض بگيريم كه 
 وجود داردهاي مختلفي وزنهاينجا اين است كه اين كشتي بايد فرستاده شود به عمق دريا. حال در  اينجا قدر متيقنش

بيست كيلويي و هم با  هم با توانيمي؟ يا ي بفرستيبايد با بيست كيلوي ناًمعيّ  ،توانيم بگوييم كه به عنوان مثالكه نمي
پنجاه كيلويي بفرستي. با پنجاه و سي كيلويي هم كه بفرستي اينطور نيست كه بگويي بيست كيلويي را داري در ضمنش 

است. اين يك  نيزفرستي. اين وجوب تخييري است ديگر و تخيير بين اقل و اكثر بلكه با همه اين داري مي ؛فرستيمي
يك صورت از  تخيير بين اقل و اكثر جايز نيست مگر در دو صورت كه :فرمايندد ميقسم از مواردي كه مرحوم آخون

نه يك جزء و  و شود و در اكثر هم غرض مستند به كل استكه غرض با اقل و اكثر حاصل مي است. آنجا آن دو همين
گويد كه يا اين ده اسكناس را دهد به طرف و ميعنوان مثال پولي ميخلاف آنجايي كه بهشود. بهحاصل مي نيز، دفعتاً
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، دهد و همين كه رسيد به ده تاشمارد و به او ميبه او بده و يا هم اين بيست اسكناس را به او بده. خوب يكي يكي مي
وجوب دفعي داشته  دفعتاً فرضي است كهكه اينجا جايز است. اين ، ندارد كه بيشتر به او دهد. اين يك قسم يديگر معن
شود به تخيير بين اقل و اكثر. اين مي يراينجا تصو .ثر در آن غرض باشدؤكدام هم به جميع وجودش م رف و هرباشد ط

 تر است.آمده است مثالش قدري فقهي »لقاموسأ« كه درولي آن مثالي ؛ خط استمثال فرضيش هم  صورت كهيك

 ( نظريه اول صاحب كفايه):رابع قولبررسي 
فرمايند كه آن هم جايز است. آن قسم اول جايز بود و اين قسم صاحب كفايه مي هم مرحومرا اما يك قسم دومي    

دوم هم جايز است. قسم دوم اين است كه دو تا اقل و اكثر اينجا نيست كه داراي ماهيت مستقله باشند يا دو امر دفعي 
هم نيست. مثل همين تسبيحات با وجود هاي متفاوت و دفعي ، شوندحاصل مي بلكه دو امري هستند كه تدريجاً ؛باشند

، د بخواند تا برسد به سومي و دفعيشود كه بايتدريجي حاصل مي ا،كي و سه تا گفته شده است كه اينجاربعه كه ي
وقت اقل را لابشرط تصوير شما يك تصوير نمود. شود اقل را دو جوراما مي؛ م اول بودنيست كه در قس طورآن
وقت آن بعدي ل غرض است. آناقل لابشرط، محصّ، ل غرض استد و چه نيايد اين محصّچه آن بياي ،يعني اقل؛ كنيدمي

اضافه بر و شود محقق مي، كه اقل لابشرط در اين عمل تدريجيديگر يك عنصر اضافه است. چرا؟ براي اين، يدآكه مي
 ميتوانيم فرض بكنيم و آن اينقل در انيز تواند وجوب داشته باشد. اما ما يك حالت ديگري بار است و نميآن اضافه
بشرط شيء است  بشرط شيء. تخيير بين اقل لابشرط و اكثر كه همان اقلّ قلّاشرط بكنيم اقل را بشرط لا و  است كه

لابشرط با بشرط شيء اينها قابل جمع است و اقل كه آمد ديگر تمام شد و تكليف انجام شد. ، اگر اين باشد ؛گيريمنمي
اضافه آن، يا اقل را ثر كه اقل بهؤمرا اينطور تصوير كنيم يا اكثر بيايد كه اكثر معنايش اين است كه   اما اگر اقل و اكثر
بشرط  يعني اقل؛ يا اقلي كه دنبالش آن باشد بياوراز اكثر، ديگر اين اقلي كه دنبالش آن نباشد بياور  بياور بشرط لايِ

فرمايد كه مانعي ندارد براي اينكه اقل بشرط ايشان مي ،اين باشدتخييري است. اگر دخيل در( آن امر ) طرف واجب ، لا
گرفته  بعد به ايشاناشكالي كه  البته شوند ودر واقع نوعي متباين مي، ديگر با آن اقل بشرط شيء و بشرط الاكثر ،لا

ريم، اگر بشرط لا آوطور نيست كه حال اين را كه ميهمين است. اين يك چيز است و آن چيز ديگري است. اين ،شده
شود چيز ورد به شكلي كه بيايد تا آخر، اين ميآمي بلكه اصلاً؛ ولي اگر اين را بشرط لا نياوردشود واجب؛ ميكرد 

 .كه جايز است دفرماينديگري و متفاوت است با آن. اين دو نوعي است كه مرحوم آخوند مي
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 توضيح كلام صاحب كفايه:
ثر در ؤما مهِفرمايند كه اگر دو تا بحدِّ. اول ميقائل به جواز شد ت كه بايد در هر دو جاالبته كلام آخوند اين نيس    

باشد در تسبيحات چه  طور اگر اين ن قلت كه مثلاًإ .استمثل خط طويل و خط صغير اين جايز ، حصول غرض بودند
 جايز است. ،گوييم اينجا بشرط لا و بشرط شيء كه اينجا نيزمي؟ گوييدمي

البته توضيحي كه من در كلام ايشان بايد عرض كنم اين است كه روح هر دو اينها در واقع يك چيز است و ظاهر     
اد خط ايستن خط پنج سانتي يعني گويد كه ايكلام ايشان هم همين است. براي اينكه آنجا هم كه دفعي است در واقع مي

بلكه ملاك ؛ يت نيستت و تدريجّو لذا ملاك اصلي دفعيّ ستثر در غرض اؤم ،مستقل از آن بعدي و بدون آن بعدي و
ثر غرض است و اين ؤولي اقل با شرط اكثر هم م؛ در غرض است ثرِؤم، اين خودِ، بشرط لا اصلي اين است كه اين اقلِّ

د و چنانچه به گردممكن است بگوييم كه اين دو روحشان به يك چيز برميدفعي است و گاهي تدريجي است. گاهي 
وقت نفرمايند در اين دو جايز است و علي القاعده آاين دو مصداقي است كه ايشان مي. يكديگر نيز برنگردد مهم نيست

اين را شما بايد حمل ، ديد كه تخيير بين اقل و اكثر شدايشان اينطور بايد بفرمايند كه هر جايي در شرع و روايات دي
آن بحث تخيير در اماكن اربعه بين صلوه قصر و اتمام هم به يكي از اين دو ، ر همين مسئله. آنوقت علي القاعدهكنيد ب
 ما در بحث صلوه در اماكن اربعه كه تخيير بين قصر يعني دو ركعت يا تمام يعني چهار ركعت توجه كنيد كهگردد. برمي
ست. چرا؟ براي اينكه آن دو ا اينهااين را نبايد اقل و اكثر آنطوري تلقي كرد بلكه اقل و اكثر دفعي يا بشرط لا و ،  بود

ين فرمايشي است گردد. اجا برميبه همين شود. آنجا نيز قاعدتاًشود و با سلام قطع ميركعت يك سلام در آن وارد مي
 ند. اكه ايشان فرموده

 اشكال مرحوم خويي و تبريزي به صاحب كفايه:
كه اين فرمايش دو مصداقي كه  اندخطاب به مرحوم آخوند گفته و اشكال كردهمانند آقاي خويي و تبريزي اي عده   

. نداند و اقل و اكثر نيستمتباين شده، در اينجا، اينها، براي اينكه در واقع؛ اين خروج از محل بحث است، گوييدشما مي
قت ددو مثال اگر  ولي در اين؛ ضمن اكثر محقق شود يعني اقلِّ؛ لابشرط باشد اقل و اكثر جايي است كه بصورت اقلِّ

. اصلاً نداريمخط پنج سانتي ضمن ده سانتي  مابراي اينكه ؛ اندو متباين شدهاقل ضمن اكثر ديگر محقق نشده  نماييد،
، دايستاز حركت نميوقتي  اماد. تايس بازو از حركت  شودو متوقف  شده ؟ وقتي كه قطعشودكي خط پنج سانتي مي

آنجايي است كه اين خط قطع شود يا آن سنگ بيست كيلويي است كه  ،مقابل اكثر ن اقلِّي نداريد. آشما اقلّ ديگر اصلاَ
جدا آن را بيندازيد. اين متباين با آن سنگ سي كيلويي است و متباين با آن خط پنج سانتي با آن خط ده سانتي است. 

بيست كيلوي ، اينكه بيست كيلوييراي ب؛ محقق نشده است لاًآن بيست كيلويي كه ضمن سي كيلويي آمده است آن اص
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 ا بالفعلش كه اصلاً الّ  ه بود ومحقق نشد. اين بالقوّ بماهو بيست كيلو نيست. پنج سانتي كه ضمن ده سانتي هست كه اصلاً
شوند متباين. آن طرف تخيير نيست و لذا اينها مي محقق نشد. در واقع آنجايي كه دفعي است آن اقل در ضمن اكثر اصلاً

گيريد آنجا نيز همينطور است. اين ماهيت بشرط لا از اكثر، با آنكه حالت لابشرط دارد اينها ما بشرط لا ميرا كه ش
و لذا تخيير بين اقل و اكثر در اين دو مورد تخيير بين اقل و اكثر نيست بلكه اين شكلش را شما  دو موضوع است اصلاً

كه اين اقل و اكثر به آن  بريد، پي ميعضي چيزهاي عرفي كنيديك دقت فلسفي در ب كنيد كه اقل و اكثر است.فكر مي
ل و فرمايند كه شما به شكلي از آن اق. در واقع اينها مياين شايد البته به ذهن شما هم خطور كرده باشدنيست.  يمعن

 .ويندگا اين را مياز آن فرض بيرون است. معمولً تخصصاً اين مواردايد و اكثر به معناي دقيق خارج شده

 كلام مرحوم صدر در باب نظريه صاحب كفايه:
فرمايد كه نكته اين نيست كه صاحب كفايه به آن توجه نداشته است بلكه اين مطلب روشني مي رمرحوم آقاي صد   

اند كه اين م كه صاحب كفايه توجه دقيق داشتهكند بين اينكه بگوييما عرضمان اين است كه خيلي فرق نمي ،است منتهي
مهمي نيست. واقع مسئله اين است  خيلياين مطلب  . در هر صورت اندكثر نيست يا توجه نداشتهواقع با دقت اقل و ا در

اين اقل و اكثر به آن معنا  كه اقل و اكثر اگر در امور دفعي شد تخيير بين اقل و اكثر جايز است ولي بخاطر اينكه در واقع
حال اينكه مسميّ آن چه باشد، تفاوتي  جايز خواهد بود. است، ط شيء كه بشرط لا و بشر نيز،در آنجايي  ،نيست

، آن است مهم است آنچه ندارد. چه بگوييد اقل و اكثر است و قايل به جواز شويد و يا هر نام ديگري كه بر آن بگذاريد.
 كه جايز است.

 اين مطلب، بيان فرمايش صاحب كفايه بود.
 ن.و صلي االله علي محمد و آله الطاهري

   


